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سهم معلولان اعصاب و 
روان از امکانات اجتماعی  

تقریبا ً هیچ است
براســاس یافته های آماری به طور متوسط 
معلولان 10درصد جامعه را تشکیل می دهند 
و بخشی از این افراد معلولان اعصاب و روان 
هســتند. برخی از ویژگی هــای رفتاری و 
شخصیتی در اغلب معلولان اعصاب و روان 
مشترک اســت و جزو نشــانه های ابتلا به 
بیماری های اعصاب و روان به شمار می آید. 
این دســته از معلولان غالبا وسواس فکری 
شــدید دارند. اغلب خودشــان و دیگران را 
آزرده می کنند. زمانی بسیار شاد هستند و 

گاهی بسیار افسرده. 
گاهــی بــدون دلیــل و علت نســبت به 
اطرافیانشان تندی و پرخاشگری می کنند 
و گاهی هم بســیار مهربان و آرام هستند. 
در واقع نمی دانیم کدام ویژگی اخلاقی آنها 
را باید بپذیریم. این افــراد در موارد حادتر 
دچار توهم می شــوند و مرتب از خودشان 
قصــه می بافند و اغلب ســناریوهای که در 
ذهن شــان می گذرد، این است که دیگران 
به آنها ظلمی روا داشــته اند یا افترا زده اند. 
مهم تر اینکه معمولا بیمــاران حاد اعصاب 
و روان به اطرافیان و نزدیکان شــان بدبین 
هستند و کمک شان را به سادگی نمی پذیرند. 
ولی این بیماران با وجود تمام این ویژگی ها 
غالبا افــراد بی آزار و قابل کنترلی هســتند 
که در شــرایط معمول به دیگران آســیب 

نمی رسانند.
براساس آمار تاکنون 71هزار و 631معلول 
مزمن اعصاب و روان در کشــور شناسایی 
شــده که حدود ۲ هزار و ۵۲1 نفــر از آنها 
پایتخت نشین هستند وبه دلیل مضیقه های 
مالی و شــرایط نامناســب اقتصــادی در 
کم برخوردارترین محله های شــهر گذران 
عمــر می کنند. بــدون تردید آمــار واقعی 
معلولان اعصاب و روان فراتــر از این مقدار 
است و به دلیل نگرش خاص جامعه و تلاش 
خانواده ها برای پنهان مانــدن بیماری این 
افراد بســیاری از آنها در دایــره آمار و ارقام 

رسمی به شمار نیامده اند.
شــاید معلولان اعصاب و روان با مشکلات 
ناشــی از محدودیت های جســمانی مانند 
سختی تردد در پیاده روهای غیراستاندارد 
یا فراهم نبودن شرایط اســتفاده از وسایل 
حمل ونقل عمومی کمتر روبه رو باشند اما در 
زندگی روزمره با مسائلی مواجه می شوند که 
به مراتب بزرگ تر و آزاردهنده تر است. یکی 
از مهم ترین مسائل این دســته از معلولان 
کم اطلاعی جامعه و اطرافیانشان نسبت به 
بیماری های اعصاب و روان و شیوه برخورد با 
آنهاست. معمولا اطلاعات چندانی راجع به 
اختلالات روانی در دســترس افراد مبتلا و 
خانواده های آنها قرار نمی گیرد. این اشخاص 
نیز به دلیــل برخی عقاید نادرســت که در 
جامعه در ارتباط بــا بیماری های اعصاب و 
روان وجود دارد، به موقــع به دنبال درمان 
نرفته و اطلاعات درستی در رابطه با ماهیت 

بیماری خود ندارند.
نکته قابل توجه در زندگی معلولان اعصاب 
و روان دامنه گســترده تأثیر بیماری آنها بر 
اعضای خانواده اســت. خانواده این گروه از 
معلولان نه تنها بار مشکلات جسمی ناشی 
از ناتوانی ادراکی آنها را بر دوش می کشــند 
با مسائلی مانند برخورد نامناسب اطرافیان، 
باورهای غلط درباره معلولان اعصاب و روان، 
نیاز به کنترل و مراقبت مداوم و دائمی آنها 
و... دست و پنجه نرم می کنند. این خانواده ها 
در رویارویی با مشــکلات خود دست تنها 
هستند و نهادهای حمایتی به لزوم همدلی 

و همیاری با این قشر باور و توجهی ندارند.
 مســئله دیگری که معلولان اعصاب و روان 
را آزار می دهــد، بی تفاوتی جامعه نســبت 
به نیازهای احساســی و روحی این دســته 
از افراد اســت. معلولان اعصاب و روان هم 
مانند همه انسان ها دارای احساس و شعور 
عاطفی هستند و در کنار نیازهای جسمی از 
نظر روحی به شادی و نشاط احتیاج دارند. 
این گروه ازبیماران نیــاز دارند که نهادهای 
متولی امور معلولان براساس الزامات قانونی 
و انســانی در تدارک برنامه های فرهنگی، 
اجتماعی مخاطبان خود ســهمی برای آنها 
قائل شوند و این قشر مظلوم و فراموش شده 

شهر را از یاد نبرند.
در قانون جامع حمایــت از حقوق معلولان 
تأمیــن خدمــات توانبخشــی، حمایتی، 
آموزشــی، حرفه آموزی و گســترش مراکز 
خاص نگهداری توانیابان از الزامات نهادهای 
متولی تعیین شده است. اگر چه این قانون 
در مورد هیچ یــک از معلولان به درســتی 
محقق نشــده اما معلولان اعصــاب و روان 
بیشتر از ســایر معلولان مورد اجحاف قرار 
گرفته اند و در مرحلــه اجرای قانون به کلی 
از قلم افتاده اند. درحالی که نهادهای متولی 
حمایت از این گروه از معلــولان محدود و 
انگشت شــمارند، براســاس قوانین جدید 
حمایت از معلولان ذهنــی و اعصاب و روان 
از دوش کمیته امداد برداشته شده و کاملا 
به ســازمان بهزیســتی سپرده شــده، اما 
حمایت های بهزیســتی هم به بهانه کمبود 
بودجه به حقــوق و مزایای ناچیزی محدود 
است که پاسخگوی نیازهای اولیه این افراد 

هم نیست.

فرناز محمدییادداشت
روانشناس و روان درمانگر

وقف فرشته ها

روی ولیچــر برقــی، نزدیــک در ورودی با آن 
نرده های فلزی بلند، نشسته و دستش را زیر چانه 
زده. فیلســوفانه بیرون را می پاید. گاهی چشم 
می دوزد به آدم هایی که هر یک روایت های خاص 
خود را دارند  یا خیره می ماند به سراســیمگی 
رانندگانی که با بوق ممتد می خواهند راهشان 
را باز کنند. ۲1ساله اســت. از وقتی به یاد دارد 
با معلولیتــی مادرزاد )فقدان انــدام تحتانی( یا 
در شــیرخوارگاه آمنه قد کشــیده یا در دیگر 
مراکز نگهداری بهزیســتی، زندگی کرده است. 
مراکزی مانند همین مرکز »خدمات بهزیستی 
و توانبخشی شــهدای هفتم تیر« )باغ فرشته( 
که حــالا فیلســوفانه در آن نشســته و روزگار 
می گذراند. هنوز، چشــم به دنیای بیرون دارد 
و برای آدم هایش قصه ســازی می کند که کسی 
صدایش می زند: »مریم... بیا بریــم بالا، باتری 
ویلچرهامــان را عوض کنیــم. باتری های تازه 
آورده اند. نوبت مان شده است.« دلش می خواهد 
کمی بیشــتر به خلوت روزانــه اش ادامه دهد 
اما تعویــض باتری ویلچر هم مهم اســت و باید 
انجامش بدهد تا به نوعی پاهای نداشــته اش را 
جبران کند. از سر ناچاری، اهرم کوچک فرمان 
روی دسته ویلچر را به عقب  می چرخاند و می رود 
به سمت صدایی که او را فراخوانده است. و این 
قصه همه روزهای مریم و سایر دختران و بانوان 
معلول مرکز خیریه باغ فرشته به عنوان نخستین 
مرکز نگهداری از معلولان بی سرپرست در تهران 
و مبتکر در شــیوه های ایجاد اشتغال برای این 
گروه از افراد خاص جامعه است که یا از بدو تولد 
در گوشه و کناری از شــهر رها شده اند یا بعد از 
سال ها، خانواده هایشــان از عهده نگهداری آنها 
برنیامده اند و پای بهزیســتی و مراکز مربوطه را 

به میان کشانده اند.

خانه ای که باغی برای فرشته ها شد
وســعت حیاط مرکز خیریــه باغ فرشــته به 
حدود ۵00مترمربع می رســد که بخش اعظم 
آن را ســاختمان کارگاه های مهــارت آموزی و 
کارآفرینی از آموزش موسیقی تا عروسک دوزی 
)در انتهایی ترین نقطه( و درختان کهنســال و 
سر به فلک کشــیده باغچه ها دربر گرفته  است. 
بخش دیگــر آن نیز ســاختمان خوابگاه مرکز 
اســت. قدمت این مرکز خیریه که به باغ فرشته 
شهرت دارد به سال های پیش از انقلاب اسلامی 
بازمی گردد. به زمانی که واقــف نیکوکار )حاج 
قاسمعلی  فرهمند(، ملکی بزرگ در محله الهیه 
تهران با هــدف نگهداری از ســالمندان و افراد 
دارای معلولیت وقف کرد. این ملک در گذر زمان 
و با نظارت سازمان بهزیستی به خانه مددجویان 
دارای معلولیت های جســمی و حرکتی تبدیل 
شــد. خانه ای برای دختــران توانیاب شــاعر، 
نویسنده، کارآفرین، نوازنده و بازیگر که به رغم 

همه کاستی ها و موانع در شهرها، تلاش می کنند 
زندگی هدفمندی داشته باشند و کلیدواژه هایی 
مانند بی انگیزگی و ناتوانی را از دایره لغات افراد 
معلول و توانیاب، حذف کنند. چــرخ امور این 
مرکز با  دســت و همــت بلند همیــن دختران 
توانمند و نیز خیران می چرخــد. دخترانی که 
بعد از مهارت آموزی در عرصه ها و رشــته های 
مورد علاقه، خلاقیت و پشتکار را چاشنی کارشان 
می کنند و از غیرممکن ها، ممکن می سازند اما 
واضح اســت که در این گذار صعب، همچنان به 
حمایت ها و کمک های مادی و معنوی بیشتری 
از سوی نیکوکاران نیاز است تا این فرشته های 
باغ دلگشا، از گردنه های دشوار زندگی، تحصیل 
و اشتغال، به ســلامت بگذرند. حمایت هایی که 
در نقطه غایی به سود جامعه ای پویا و با امکانات 

گسترده ویژه همه اقشار است.

زندگی در سایه تلاش، مهارت آموزی و کمک 
خیّران

صدایش می کنند: »ویکتوریا«. چون آن سال ها 
که حدود 6یا 7ســال )136۵( داشت قرار بود با 
خانواده ای ثروتمند که حامــی او بودند، راهی 
آمریکا شــود؛ اتفاقی کــه رخ نــداد. نامش در 
شناسنامه، »نســرین« اســت. می گوید: »در 
پرونده ام نوشته اند نوزاد دختر، ۵روزه، رها شده 
مقابل بیمارستانی در محله...«. این را یک بار که 
در ســال های نوجوانی اش دنبال پدر و مادرش 
می گشت، در پرونده اش دیده بود. ویکتوریا، یک 
ماهی می شود از مرکز باغ فرشته ترخیص شده. 
خانه ای کوچک در محدوده افسریه اجاره کرده 
و حالا، رؤیای زندگــی در بیرون از مرکز را تنگ 
در آغوش گرفته است. خوشحال است؛ آنقدر که 
چشــم هایش هم می خندد. می گوید: »بیرون 
رفتن از مراکز نگهداری معلولان و مستقل شدن 
یکی از بزرگ ترین آرزوهای افــرادی مثل من 
است. اینجا از هر کسی بپرسید آرزویت چیست؟ 
به رغم محدودیت های جسمی، نمی گوید کاش 
با داشــتم یا کاش ناشــنوا نبودم! می گوید دلم 
می خواهد برای خودم خانه و زندگی مســتقل 
داشته باشــم. این آرزو، دلیلی بر بد یا نا مناسب 
بودن خدمات مراکز نگهداری نیست؛ نه. این به 
مقتضیات دوران مختلف زندگی ما مانند سایر 
افراد جامعه برمی گردد. من و امثال من در این 
سن، دلمان می خواهد درس بخوانیم، کار کنیم، 
حقوق بگیریم و باقی روزمرگی هایی را داشــته 
باشیم که خیلی ها، حوصله شان از آنها سر رفته. 
دلمان معاشرت و فعالیت های جمعی می خواهد. 
شاید محدودیت هایی داشــته باشیم اما ناتوان 
نیســتیم. ما هم آرزوهایی داریم کــه اینجا در 
ســایه تلاش خودمان، آموزش در کارگاه های 
مهارت آموزی، تحصیل و لطــف خیّران، به آنها 

می رسیم؛ شاید کمی دیر اما می رسیم.« 

از استعدادیابی تا درآمدزایی
»ســمیرا« هم دچار نقص تحتانــی مادرزایی 
است. ۲3سال دارد و خوش سخن است. دوران 

کودکی اش را با شیطنت و بازیگوشی در همین 
مرکز سپری کرده؛ شــیطنت هایی که خودش 
می گوید: »گاهی اوقات، مادریارها و پرســتارها 
از دستم کلافه می شــدند.« او هم آرزویش این 
است که مانند دوستش نسرین، روزی ترخیص 
شــود و خانه و زندگی خودش را داشــته باشد: 
»چند ماهی تجربــه زندگی در یکــی دیگر از 
مراکز نگهداری بهزیســتی را داشتم. در همان 
مرکز با معلم مهربانی آشنا شدم. آنقدر مهربان 
که از آن روز آشــنایی به بعد صدایش می کنم 
»مامان«. بــا مجوز بهزیســتی، رفت وآمدهایم 
به خانه مامان شــروع شــد. در جریان همین 
رفت وآمدها، با شــغل »مدیریت شــبکه های 
مجازی« آشنا شــدم و شــروع کردم به تولید 
محتوا برای صفحه مجازی یک شرکت تولیدی 
ایرانی. اولش ســخت بود اما به مــرور زمان و با 
آموزش هایی که از برخی از مددکاران باغ فرشته 
دریافت کردم، مسلط شدم. البته تجربه انبارداری 
باغ فرشته را هم دارم. بابتش حقوق می گرفتم اما 
کرونا که آمد به سبب جلوگیری از ابتلا مجبور 
شــدم آن را رها کنم. دوره هــای دف زنی را هم 
گذرانده ام. یکی از ویژگی های این مرکز، همین 
حمایت های دلســوزانه اســت که نمی گذارند 
تحت هیچ شــرایطی به خاطر محدودیت های 
جســمانی که داریم، ناامید شویم. استعدادیابی 
می کنند، آموزش می دهند و تشویق می کنند تا 
قدرتمند ادامه دهیم. شما اینجا دختری را پیدا 
نمی کنید که رشــته مورد علاقه اش را نشناخته 
باشد یا صاحب هنر و حرفه ای ازعروسک دوزی 
تا کافه داری نشده باشد؛ مگر در شرایط خاصی 
مانند دخترانی بــا معلولیت های اصطلاحا فلت 

که افراد در آن توانایی هیچ حرکتی را ندارند.«

ما را به جشن و مهمانی دعوت کنید
»پروانه« به مدلینگ علاقــه دارد. اغلب اوقات، 
فراخوان شرکت های ویژه برگزاری جشنواره ها 
و رویدادهــای مدلینگ معلــولان را پیگیری 
می کند تا شــاید راه ورود به آنهــا را پیدا کند. 
پروانه می گوید: »خوبی باغ فرشــته این اســت 
که برای علاقه مندی هایمان، مانعی نمی گذارد. 
تا جایی که مقدور باشــد، شــرایط پیشرفت و 
حضور مــا در جامعه را فراهــم می کند. به طور 
مثال برای من به دنبال مزون ها یا تولیدی هایی 
که پوشــاک مخصوص افراد معلول یا توانیاب را 
تهیه می کنند، هســتند که البته تعدادشان هم 
انگشت شمار است. باغ فرشــته، برای من مانند 
یک مادر است که به همه نیازهایم توجه می کند. 
حالا گاهی بضاعت برآورده کــردن آنها را دارد 
و گاهی هم ندارد؛ مهم دلســوزی های بی دریغ 
آن اســت.« پروانه به خیّران پیشنهاد می کند 
در کنار توجه به نیازهای مادی معلولان، مانند 
پوشاک و خوراک و سایر لوازم ضروری، نیازهای 
غیرمادی آنها را فراموش نکنند. او ادامه می دهد: 
»گاهی خوب اســت که نیکوکاران بیایند اینجا 
و با ما هم صحبتی کنند؛ هم خودشــان سرگرم 
می شوند و هم ما دلگرم می شویم. یا گاهی ترتیب 

یک مراسم مهمانی ساده یا مسافرت های یکی، 
دو روزه که حال و هوایمان را عوض کند، بدهند 

آن هم بدون تشریفات دست و پاگیر.«

می خواهم مــزون مخصــوص معلولان راه 
بیندازم

»پروین« با معلولیتی شدید، امکان حرکت ندارد. 
البته این شرایط حاصل پیشروی بیماری  ام اس 
در او است. بیماری ای که از سال1387به جانش 
افتاد و خانواده را در نگهداری از او ناتوان کرد. او 
تصمیم گرفت داوطلبانه و خودخواســته به باغ 
فرشته که تعریفش را از یکی از دوستان شنیده 
بود، بیاید. پروین می گوید: »مدیر فروش یکی از 
شعب فروشــگاه های زنجیره ای تهران بودم. هر 
روزم به کار و فعالیت های گوناگون می گذشت. 
یک جا بند نبــودم اما نمی دانم ســر و کله این 
بیماری لعنتی از کجا پیدا شد که یکباره زندگی ام 
را برهم ریخت و شــدم تخت نشین!« حالا همه 
دنیایش در گوشــی تلفــن همراهش خلاصه 
می شــود که یکی از خیّران برایــش تهیه کرده 
است. قاب عکسی کوچک از جمع خانوادگی اش 
نیز ســمت چپ تخت، از دیــوار آویخته. توی 
عکس، سالم و سرحال در کنار برادرانش ایستاده؛ 
خندان و بی خبر از آینده. او ادامه می دهد: »برایم 
دعا کنید تا کمی بهتر شــوم. دلــم می خواهد 
در کارگاه مهارت آمــوزی این مرکــز، خیاطی 
یاد بگیرم و بهترین مزون ویــژه افراد معلول در 
این شــهر را راه بیندازم. یکی از دوستانم، اینجا 
توانسته معرق یاد بگیرد و با حمایت و همراهی 
مسئولان مرکز، به بازار کار معرفی شود و اینها 
یعنی امید بــه زندگی. من هم دلــم کمی امید 
می خواهد. به خدا سخت است مجبور باشی مدام 
روی تخت دراز بکشی و به اطراف چشم بدوزی.« 
تا بغض می کند، یکی از پرستارها جلو می آید و 
موهای جوگندمی و کوتاه او را که از زیر روسری 
گلدار بیــرون زده، مرتب می کنــد و امیدوارانه 
خطاب به او می گوید:» ما کنارت هستیم تا خوب 

شوی و روی پای خودت بایستی.«

   مسئول
مددجویان افتخارآفرین 

مرکز باغ فرشته، نخســتین مرکز نگهداری و 
توانبخشــی دختران معلول بدون سرپرست 
یــا بدسرپرســت در تهران اســت. »ســعید 
سعدآبادی« رئیس هیأت مدیره مرکز باغ فرشته 
می گوید: »این مرکز سال 13۵0 راه اندازی شد 
و هم اکنون نزدیک به ۲ ســال اســت به بنیاد 
همیاران خیّــر جمعی ایرانیان واگذار شــده 
است. در این مدت ۲ســال، تغییرات زیادی با 
توجه به رویکرد توانمندســازی و درآمدزایی 
مددجویان شامل بازسازی و نوسازی )احداث 
بخش هایی مانند کافی شاپ، هنرستان، مرکز 
مثبت زندگی، گلخانه و کترینگ( در ساختمان 
خوابگاه و محــل زندگی افــراد تحت حمایت 
به وجود آوردیم. احــداث و راه اندازی هر یک 
از این بخش هــا منوط به آمــوزش و فعالیت 

مددجویــان در همــان بخش ها بوده اســت. 
یعنی اگر کافه رستوران اختصاصی این مرکز 
را راه انــدازی کردیم ابتــدا، هدفمان مهارت 
آموزی بــه مددجویان علاقه مند بــوده و بعد 
ایجاد کسب وکار و درآمدزایی برای آنها. طبق 
این رویکرد آموزشی و حمایتی، ضمن افزایش 
روحیه نشــاط، شــرایط حرفه آموزی با هدف 
دستیابی به اســتقلال اجتماعی و مالی برای 
مددجویان فراهم می شــود تا از نیروی کار و 
تخصص آنها بهــره لازم برده شــود. ما اینجا، 
نویسنده، شاعر، نقاش، صنعتگر، وکیل، خیاط، 
باریستا، آشــپز و هنرمندان بسیاری داریم که 
هر یک مایه افتخار هستند.« سعدآبادی ادامه 
می دهد: »تا به امروز مســیر پر فراز و نشیبی با 
همراهی بهزیستی شــمیرانات و البته خیّران 
طی کرده ایم کــه امیدواریم همچنــان ارائه 
حمایت های مادی و غیرمادی از ســوی آنها با 
سازماندهی بیشتری ادامه یابد. یکی از کمک ها 
و حمایت ها  در راستای برآورده شدن استقلال 
مددجویان می تواند اســتخدام آنها یا تامین 
واحدهای مسکونی برای مدت مشخص باشد.«

   کارشناس
برنامه ریزی برای رفع معلولیت های اجتماعی 

نهفته در معلولیت های جسمانی
حمایت های معنوی از افراد توانیاب می تواند از 
بروز معلولیت های اجتماعــی در آنها به میزان 
قابل توجهی جلوگیری کند. »شــیرین توانا« 
روانشــناس و پژوهشگر مســائل اجتماعی در 
این ارتبــاط می گوید: »معلــولان در جامعه با 
مشــکلات عدیده ازجمله اشــتغال، مسکن، 
ازدواج، فعالیت هــای جمعــی و اجتماعــی، 
تهیه وســایل و لوازم توانبخشــی و همچنین 
هزینه های درمانی مواجه هســتند. از ســویی 
دیگر، قوانین حمایت از حقوق این قشر از جامعه 
)از تصویب تا اجرا( نیز نیازمند نظارت بیشــتر 
و بازنگری اســت تا به واقعیت ها نزدیک باشد. 
در این شــرایط حمایــت و کمک های معنوی 
متناسب با نوع معلولیت افراد، می تواند راهگشا 
باشــد و از معلولیت ها و ناتوانی های اجتماعی 
آنها تا حد چشــمگیری جلوگیری کند.« توانا 
همچنین می افزاید: »با بروز معلولیت اجتماعی، 
استعدادها و ظرفیت های نهفته افراد توانیاب، 
فرصت شناسایی و شکوفایی نمی یابد. بنابراین 
مشــارکت و حضور آنها در اجتماع به حداقل 
می رســد که این می توانــد پیامدهای فردی، 
خانوادگی و اجتماعی بســیاری در دربرداشته 
باشــد. به گونه ای که ســلامت روان جامعه به 
مخاطره افتد. اهمیت و ضــرورت پرداختن به 
این مهم و گنجانــدن آن در برنامه ریزی های 
خــرد و کلان و ملی، بــه میزانی اســت که با 
پیدایش شاخه ای نوین در علوم انسانی با عنوان 
جامعه شناســی معلولیت، مدیران و مسئولان 

مربوطه به دنبال آگاهی بخشی 
شهروندان در مورد این پدیده 
اجتماعی-پزشکی هستند.« 
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سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

گزارشی از نخستین مرکز نگهداری از معلولان بی سرپرست در تهران که در آن، این افراد شیوه هایی برای کسب درآمد می آموزند

خلاصه گزارش

قدمت مرکز خیریه 
که به باغ فرشته 

شهرت دارد به 
سال های پیش 

از انقلاب اسلامی 
بازمی گردد. به زمانی 

که واقف نیکوکار 
)حاج قاسمعلی  

فرهمند(، ملکی 
بزرگ در محله 
الهیه تهران با 

هدف نگهداری از 
سالمندان و افراد 

دارای معلولیت وقف 
کرد.

بیرون رفتن از مراکز 
نگهداری معلولان و 

مستقل شدن یکی از 
بزرگ ترین آرزوهای 

مددجویان است. 
اینجا از هر کسی 
بپرسید آرزویت 
چیست؟ به رغم 
محدودیت های 

جسمی، نمی گوید 
کاش پا داشتم 
یا کاش ناشنوا 

نبودم! می گوید 
دلم می خواهد برای 
خودم خانه و زندگی 

مستقل داشته 
باشم.

شما اینجا دختری 
را پیدا نمی کنید که 

رشته مورد علاقه اش 
را نشناخته باشد 

یا صاحب هنر و 
حرفه ای ازعروسک 
دوزی تا کافه داری 
نشده باشد؛ مگر 
در شرایط خاصی 

مانند دخترانی 
با معلولیت های 

اصطلاحا فلِتَ که 
افراد در آن توانایی 

هیچ حرکتی را 
ندارند.

احداث و راه اندازی 
هر یک از بخش های 

مرکز باغ فرشته 
منوط به آموزش و 

فعالیت مددجویان 
در همان بخش ها 
بوده است. یعنی 
اگر کافه رستوران 

اختصاصی این مرکز 
را راه اندازی کردیم 

ابتدا، هدف مان 
مهارت آموزی 
به مددجویان 

علاقه مند بوده 
و بعد ایجاد 

کسب وکار و شرایط 
درآمدزایی برای آنها 

اهمیت و ضرورت 
توجه به مسائل 
افراد توان یاب و 
گنجاندن آن در 

برنامه ریزی های خرد 
و کلانشهری و ملی، 

به میزانی است که 
با پیدایش شاخه ای 

نوین در علوم 
انسانی با عنوان 

جامعه شناسی 
معلولیت، مدیران 

و مسئولان مربوطه 
به دنبال آگاهی 

بخشی شهروندان 
در مورد این پدیده 
اجتماعی-پزشکی 

هستند.

سیاستگذاری در زمینه مهاجرت نخبگان 
صرفا رصدگری آمار و ارقام نیست

گزارش عملکرد 6ماهه درآمد و هزینه شهرداری 
تهران در صحن شورای شهر قرائت و تصویب شد

صبوری، ارتباط خوب با فرزند  از ابتدای کودکی 
مهم ترین عوامل تربیت دینی فرزندان است

مهر تأیید شورا بر عملکرد 
مناسب اقتصادی شهرداری

 زمزمه محبت
 در تربيت دینی


